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سياست خاورميانه‌اي رژيم صهيونيستي و اقليت‌هاي قومي-  مذهبي
نبي الله روحي1

چيكده 
اين رژيم را در  امنيتي رژيم صهيونيستي در درك فرصت‌ها و تهديد‌ها،  فرهنگ 
صدر كشورهايي قرار داده است كه دغدغه‌هاي بالايي دارند. از اين رو، تفكر امنيتي 
بر تمام برنامه‌هاي اين رژيم حاكم است. اسرائيل به عنوان عضوي بيگانه و ادغام 
ناشدني با محيط اطراف با ويژگي‌هايي به شدت نژادپرستانه و تجاوزكارانه، همواره 
درگير ملاحظات شديد امنيتي است. در اين محيط، رژيم صهيونيستي اقليت‌هاي 
خود  امنيتي  سياست‌هاي  استراتژكي  عقبه  را  منطقه  در  موجود  مذهبيِ  قومي‌ـ 
با كشورهاي مسلمان قلمداد ميك‌ند. رژيم صهيونيستي در چارچوب  در برخورد 
را  همسو  مذهبي  قومي‌ـ  اقليت‌هاي  و  كشورها  با  اتحاد  طرح  پيراموني،  دكترين 
سرلوحه سياست خارجي خود قرار داده و پيوندهايي را با اقليت‌هاي قومي‌ـ مذهبي 

منطقه برقرار كرده است.
در اين مقاله با بهره‌گيري از نظريه موازنه فراگير، نقش و جايگاه متغير اقليت‌هاي 
قرار  بررسي  و  بحث  مورد  رژيم صهيونيستي  در سياست خارجي  مذهبي  قومي‌ـ 
دروزي‌نشين،  مناطق  تحولات  به  موضوعي  حوزه  نظر  از  مقاله  اين  مي‌گيرد. 

ماروني‌هاي لبنان و كردهاي عراق مي‌پردازد.

كليد واژه‌ها
اسرائيل، اقليت‌ها، دكترين پيراموني، دروزي‌ها، ماروني‌ها، كردستان عراق 
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مقدمه
رژيم صهيونيستي در جنگ متولد شد و از زمان تأسيس اغلب با بيشتر همسايگان 
اين  كار  دستور  در  همواره  ملي  امنيت  حفظ  علت،  همين  به  است.  كرده  جنگ 
رژيم بوده؛ به گونه‌اي كه تمام تصميم‌گيري‌ها در همه ابعاد تحت تأثير اين عامل 
قرار داشته و بر آن غلبه كرده است. رهبران اسرائيل بر اين نكته واقف‌اند كه به 
عنوان عنصري بيگانه و محاصره‌شده ميان دشمناني بالقوه و بالفعل، همواره درگير 
ملاحظات امنيتي خاص هستند. امنيت جامعة به شدت نژادپرستانه و تجاوزكارانه 
و نيز غيرقابل ادغام با محيط اطراف، همواره دغدغه اصلي رژيم صهيونيستي بوده 
است. روند شكل‌گيري و تكوين ارتش در اين رژيم و تجربيات فراوان آن در ايجاد و 
توسعه سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي شاهدي بر اين ادعاست. اين محيط امنيتي 
باعث شده است رهبران اسرائيل كشورهاي غيرعرب و اقليت‌هاي قومي‌ـ مذهبي 
موجود در منطقه را متحدان طبيعي دولت يهود در برخورد با كشورهاي عربي و 

مسلمان قلمداد كنند.
اين نگرش كه »دشمن دشمن من، دوست من است« هميشه سرلوحه سياست 
اسرائيل قرار دارد و براي سال‌هاي متمادي به عنوان رهنمودي براي روابط اسرائيل 
با كشورهاي غيرعربي، اقليت‌هاي ماروني لبنان، دروزي‌هاي داخل و خارج اسرائيل، 
مسيحيان سياه‌پوست جنوب سودان و كردهاي عراق به كار رفته است. اسرائيل طي 
چند دهه گذشته با هدف افزايش حاشيه امنيتي خود با كشورهاي غيرعرب منطقه 
و احزاب و گروه‌هاي مخالف كشورهاي رقيب پيوندهايي برقرار و از آنها بهره‌برداري 

كرده است. 
سؤال اصلي اين مقاله آن است كه سياست خارجي رژيم صهيونيستي در برابر 
تحولات مناطق اقليت‌نشين خاورميانه شامل مناطق كردنشين عراق، دروزي‌نشين 
سوريه و لبنان و ماروني‌هاي لبنان مبتني بر چه ملاحظات و متأثر از چه متغيرهايي 
بوده است؟ آنچه در اين مقاله به عنوان فرضيه مورد تأيكد قرار گرفته آن است كه 
»سياست خارجي رژيم صهيونيستي در برابر تحولات مناطق اقليت‌نشين خاورميانه 
معطوف ملاحظات امنيتي و تلاش براي افزايش امنيت خود و مهار قدرت‌هاي رقيب 
بوده است. پژوهش حاضر با اتكا و بهره‌گيري از نظريه موازنه فراگير درصدد واكاوي 
جنبه‌هاي خاص آن است و به بررسي سياست خارجي رژيم صهيونيستي به عنوان 
كارگزار در برابر ساختار متحول امنيتي منطقه و بخش‌هاي اقليت‌نشين خاورميانه 
و  سياست  عرصه  در  مذهبي  قومي‌ـ  بازيگران  نقش‌آفريني  مهم  كانون  عنوان  به 
حكومت در منطقه پرداخته است. در جمع‌آوري داده‌ها روش مطالعه كتابخانه‌اي 
مناطق  تحولات  به  موضوعي  نظر  از  پژوهش  اين  است.  رفته  كار  به  اسنادي  و 
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دروزي‌‌نشين فلسطين، سوريه و لبنان، ماروني‌هاي مسيحي لبنان و كردستان عراق 
پرداخته است. اين پژوهش در چهار بخش سازماندهي شده است: در بخش نخست، 
مباني نظري تحقيق بررسي مي‌شود. در بخش‌هاي دوم و سوم دكترين پيراموني 
رژيم صهيونيستي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و به جايگاه اقليت‌هاي قومي‌ـ 
مذهبي در اين دكترين پرداخته مي‌شود. در بخش چهارم روابط صهيونيست‌ها با 
گروه‌هاي قومي‌ـ مذهبي شامل دروزي‌ها، ماروني‌هاي لبنان و كردهاي عراق مورد 

بحث قرار مي‌گيرد.

تمهيدات نظري
پايان قرن بيستم را مي‌توان دوران طرح مسائل مربوط به قوميت در حوزه سياست 
و روابط بين‌الملل دانست. حوادثي هم‌چون فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تجزيه 
يوگسلاوي و چكسلواكي به سرعت ابعاد بين‌المللي يافت و باعث شد نظريه‌پردازان 
روابط بين‌الملل و تحليلگران مطالعات استراتژكي توجه بيشتري به مباحث قومي 
مختلف  كشورهاي  در  مذهبي  قومي‌ـ  گروه‌هاي  پراكندگي  ديگر،  سوي  از  كنند. 
و  سرزميني  كيپارچگي  تهديد  موجب  منازعه  فعال  گسل‌هاي  به  آنها  تبديل  و 
انسجام اجتماعي دولت‌هاي برخوردار از تنوعات قومي‌ـ مذهبي شد. بدين ترتيب، 
مسئله هويت‌خواهي از ناحيه گروه‌هاي قومي‌ـ  مذهبي چالشي براي امنيت ملي 
ايجاد كرد. در كنار جنبه  اقليت‌هاي قومي‌ـ مذهبي  از  اغلب دولت‌هاي برخوردار 
تهديدزاي هويت‌خواهي قومي، ابعاد فرصت‌محور آن توجه بيشتر سياست خارجي 
دولت‌ها را جلب كرد. بر اين اساس، كشورها منبعث از ملاحظات امنيتي خود به 
منظور كسب اعتبار و افزايش قدرت به حمايت و تقويت گروه‌هاي قومي‌‌ـ مذهبي 

همسو در خارج از مرزهايشان مي‌پردازند.
ماهيت سياست و حكومت در خاورميانه، تحليلگران را وادار به در نظر گرفتن 
نقش محوري دولت‌ها مي‌سازد. از اين رو، چارچوب نظري نوشتار حاضر، بي‌تأثير 
از مباني واقع‌گرايي دولت‌محور نيست؛ هر چند واقع‌گرايي كلاسكي در قالب نظريه 
موازنه فراگير تعديل مي‌شود و تلفيق محيط امنيتي داخلي و خارجي دولت‌ها را مد 
نظر دارد. با توجه به مطالعه موردي و بررسي سياست خارجي رژيم صهيونيستي 
براساس نظريه موازنه فراگير به نظر مي‌رسد اين نظريه قابليت تبيين و پاسخگويي 
مناطق  تحولات  قبال  در  را  صهيونيستي  رژيم  سياست  چيستي  پرسش  به 
و  سوريه  فلسطين،  دروزي‌نشين  مناطق  شامل  پيراموني  كشورهاي  اقليت‌نشين 
را  فراگير  موازنه  باشد.  داشته  عراق  كردنشين  مناطق  و  لبنان  ماروني‌هاي  لبنان، 
مي‌توان نظريه‌اي در تبيين سياست خارجي دانست كه دولت‌ها در راستاي ايجاد 
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توازن ميان چالش‌هاي داخلي و خارجي با در نظر گرفتن فرصت‌ها و تهديدهاي 
موجود در اين دو محيط اعمال ميك‌نند. واژه موازنه فراگير را نخستين بار استيون 
ديويد به كار برد و به تدريج تحليلگران امور بين‌الملل براي بررسي مسائل جهان 
)David,1999( در خلال مطالعات موردي  استفاده كردند.  از آن  ويژه خاورميانه  به 
انجام‌گرفته اين نظريه غناي بيشتري يافت و ساير محققان براساس يافته‌هاي خود 
بر غناي مفهومي آن افزودند. نظريه موازنه فراگير برخلاف نظريه‌هاي قدرت بر آن 
است كه كشورها صف‌آرايي و گروه‌بندي خود را براساس درك و دريافت خويش 
از اين ديد قرار مي‌دهند كه چگونه مي‌توانند به نحو بهتري خود را از تهديدهاي 
فرارو حفظ و حراست كنند. گرد نانمن، كيي از تحليلگراني است كه براساس نظريه 
موازنه فراگير به تحليل مسائل منطقه‌اي پرداخته است. از ديد وي، موازنه فراگير 
سياستي اتخاذشده از سوي دولت‌هاي بزرگ و بازيگران اصلي منطقه‌اي است كه در 
مقابله با تهديدهاي محيط پيراموني، بدون اتكا به قدرت فرامنطقه‌اي امكان عمل 
دارد.)Nonneman,2005:14(  اين ديدگاه مورد تأييد رابرت السن، انوشيروان احتشامي 
و ريموند هينبوش است كه بر مبناي نظريه موازنه فراگير به تحليل سياست خارجي 
با به كارگيري سياست موازنه  دولت‌هاي خاورميانه پرداخته‌اند. قدرت‌هاي منطقه‌اي 
فراگير، به ويژه در مسئله اقليت‌هاي قومي‌ـ مذهبي، موجبات گسترش نفوذ منطقه‌اي 
تهديدهاي  با  مقابله  و  منطقه‌اي  رقباي  بر  فشار  اعمال  براي  ابزاري  به  دستيابي  و 
)السن،1380: ‌33ـ 34( اين  ناشي از نفوذ قدرت‌هاي رقيب در منطقه را فراهم مي‌آورند. 
قدرت‌ها در راستاي تبديل تهديد به فرصت ميك‌وشند با بهره‌گيري و اعمال 
نفوذ و تأثيرگذاري بر اقليت‌هاي قومي‌ـ مذهبي از طريق ايجاد موازنه فراگير، 
تهديد امنيتي ناشي از دخالت رقيبان را به فرصت امنيتي براي مشغول‌سازي 
رقبا تبديل كنند. )احتشامي و هينبوش،44:1382( در ارزيابي نهايي نظريه موازنه فراگير 
مي‌توان گفت اين نظريه بنابر خاستگاه واقع‌گرايانه خود، همسو با واقع‌گرايان كه 
در بحران‌هاي قومي قائل به نقش‌آفريني برتر دولت هستند و در عين حال، كاركرد 
متغير دولت را ناديده نمي‌گيرند، مي‌تواند مبنايي براي بررسي نقش و جايگاه متغير 

قوميت در سياست خارجي كشورهاي خاورميانه به دست دهد.

دكترين پيراموني رژيم صهيونيستي 
رژيم  مورد  در  مي‌دهند.  شكل  را  امنيتي  دكترين  مختلف  عوامل  از  مجموعه‌اي 
عوامل  و  پيچيده‌اند  بسيار  پيراموني  دكترين  شكل‌دهنده  عوامل  صهيونيستي، 
تاريخي، فرهنگي، ماهيت رژيم، عوامل داخلي، محيط امنيتي و... را دربرمي‌گيرد. از 
عوامل تاريخي و فرهنگي مي‌توان به ادراكات، تجربيات و روان‌شناسي صهيونيست‌ها 
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در دهه‌هاي گذشته اشاره كرد. ماهيت اشغالگري و نژادپرستي رژيم صهيونيستي 
از عوامل  با فلسطيني‌ها و كشورهاي هم‌جوار و مجموعه‌اي  و درگيري مداوم آن 
از عمق  اين رژيم را  اندك بودن جمعيت،  داخلي مانند كوچك بودن سرزمين و 
استراتژكي محروم كرده است. به موارد بالا بايد محيط امنيتي را نيز افزود. رژيم 
و  همسايگان  محاصره  با  منطقه  در  مداوم،  ناامني‌هاي  با  داخل  در  صهيونيستي 
دولت‌هاي ديگر و در سطح بين‌الملل با فقدان مشروعيت ناشي از نحوه شكل‌گيري 
و  درك  عوامل  اين  مجموعه  روبه‌روست.  نژادپرستانه  و  جنگ‌افروزانه  عملكرد  و 
تصويري از تهديدها را براي رهبران رژيم صهيونيستي فراهم كرده است كه در آن 

هر چيزي را در معرض خطر مي‌بينند.
با تشيكل رژيم صهيونيستي و قرار گرفتن اين دولت ميان دشمنان بسيار، زندگي 
در اين سرزمين چهره‌اي ديگر يافت. هر چند اسرائيل همواره در جنگ نيست، اما 
رخدادي  منتظر  بايد  لحظه  هر  كه  است  شده  ترسيم  گونه‌اي  به  زندگي  حقيقت 
جنگي باشد. از اين رو، اصلي‌ترين مسئله براي رژيم صهيونيستي بودن يا نبودن و 
بقا يا فناست. امنيت، گرانيگاه انديشه‌هاي اسرائيلي را تشيكل مي‌دهد و برقراري آن 
از بدو تشيكل دولت اسرائيل تا كنون، اولويت اول تمام تلاش‌هاي سياست‌گذاران 
آن بوده است. اين واقعيت ناشي از موقعيت خاص ژئواستراتژكي اسرائيل است؛ به 
گونه‌اي كه اين رژيم حتي پس از امضاي قراردادهاي صلح مجبور است براي تضمين 

امنيت مرزها، نيروهاي نظامي خويش را آماده نگه دارد. )روحي، 1385: ‌86ـ 69(
سازمان  و  ارتش  وجود  پيش‌فرض  تأسيس،  ابتداي  از  اسرائيل  خاص  شرايط 
اطلاعاتي را به عنوان پارامتري اساسي در معادلات سياسي‌ـ نظامي بر آن تحميل 
كرده است. نيروهاي اطلاعاتي و نظامي اسرائيل، ابزاري در دست سياست‌گذاران 
تعيين‌شده  پيش  از  اهداف  پيشبرد  به  مي‌توان  آنها  با كمك  و  هستند  رژيم  اين 
نظر  در  بدون  آن  روابط  و  اسرائيل  درباره  تحليلي  هر  ترتيب،  بدين  بود.  اميدوار 

گرفتن فرضيه محوريت حفظ امنيت، تحليلي ناقص و ناكارآمد خواهد بود.
مرزهاي  داشتن  و  مي‌شود  محسوب  اسرائيل  راهبرد  مؤلفه  مهم‌ترين  امنيت 
امن محور اصلي سياست خارجي اين رژيم است كه از آن در توجيه توسعه‌طلبي 
دوره‌هاي  در  ثابت  اصل  اين  تحقق  مي‌گيرد.  بهره  اشغالي  سرزمين‌هاي  اشغال  و 
مختلف، اشكال گوناگوني به خود گرفته است. جنگ، اشغال و گفت‌وگو چهره‌هاي 
مختلف سياست تضمين امنيت و بقاي اسرائيل هستند. امنيت، هدف ملي راهبرد 
رژيم صهيونيستي به ويژه در عرصه نظامي است كه در شرايط حاضر بيش از هر 
چيز بر آن اصرار دارد و از سال 1948 تا كنون به شيوه‌هايي نظير استفاده از سلاح، 
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نيروي قهريه و توسعه‌طلبي در پي تأمين آن بوده است. )همان( اين ادعا كه رژيم 
صهيونيستي در معرض تهديد كشورهاي عربي و اسلامي هم‌جوار قرار دارد، همواره 
شالوده سياست تهاجمي، نظامي، ديپلماسي و اطلاعاتي اين رژيم و پوشش مناسبي 
براي هرگونه موضع‌گيري و عمليات تهاجمي است. اين راهبرد عجين با سرشت و 
ماهيت اسرائيل، در مقاطع تاريخي مختلف و با عبارات گوناگون توسط بسياري از 
رهبران رژيم صهيونيستي به صراحت مورد تأيكد قرار گرفته است. رهبران اسرائيل 
هيچ‌گاه فراموش نكرده‌اند كه مشكلات امنيتي را پوششي براي تعقيب راهبرد خود 

قرار دهند.
پس از جنگ سوئز، رژيم صهيونيستي سياست خارجي جديد خود را بر اين مبنا 
طراحي و تدوين كرد تا از شرايط ناشي از پيروزي نظامي بر مصر، بيشتر سود برد. 
روكيرد اسرائيل نيز شكست محاصره و انزواي منطقه‌اي خود از طريق برقراري روابط 

)Black and Morris,1991( .با كشورها و اقليت‌هاي غيرعرب پيرامون خاورميانه بود
بن گوريون، اولين نخست‌وزير دولت يهود، اين ايده را مطرح كرد كه به دكترين 
پيراموني1 معروف شد. براساس اين دكترين اسرائيل براي برقراري پيوند با منطقه 
بايد از فرصت‌هاي موجود بهره‌برداري كند و مناسبات خود را با كشورهاي غيرعرب 
منطقه مانند تريكه و ايران و اقليت‌هاي قومي‌ـ مذهبي خاورميانه كه تحت فشار 
در شرايطي طرح شد كه  اين دكترين   )1368 )شيفر،  افزايش دهد.  جهان عرب‌اند، 
دولت يهود مورد تحريم اكثر كشورهاي جهان عرب بود و رژيم صهيونيستي صرفاً با 
كشورهايي معدود، آن هم به صورت محرمانه رابطه داشت. سياست خارجي اسرائيل 
براساس دكترين پيراموني بر كي سيستم، هسته، محيط و حلقه بيروني مبتني بود. 
اسرائيل براي شكست محاصره همسايگان عرب و خروج از انزواي سياسي و جلب 
حمايت‌هاي سياسي، اقتصادي و نظامي ناگزير بود مدار اول يعني حلقه دشمنان 
اسرائيل شامل كشورهاي عربي را بگسلد و با كشورهاي مدار دوم، يعني كشورهاي 
غيرعرب يا غيرمسلمان و اقليت‌هاي قومي‌ـ مذهبي و مدار سوم شامل ابرقدرت‌ها، 

كشورهاي اروپايي و جهان سوم رابطه برقرار كند.
بلوك دولت‌هاي غيرعربي در  ايجاد  اين سياست در محيط جغرافيايي،  هدف 
خاورميانه بود كه در قالب كي مثلث با اسرائيل مرتبط بودند. تريكه در شمال و 
اتيوپي در جنوب اين مثلث قرار داشتند. )Elie,1997( اين بلوك براي مقابله با نيروهاي 
پان‌عربيسم به رهبري جمال عبدالناصر، رئيس‌جمهور مصر، ايجاد شد. بن گوريون 
سياست خود را چنين ترسيم كرد: »هدف ما ايجاد گروهي از دولت‌هاست كه بتوانيم 
قوياً در مقابل توسعه‌طلبي شوروي با وساطت ناصر بايستيم.« )Zohar,1997( ساموئل 

1. Periphery Doctrine
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كاتز، افسر سابق اطلاعات نظامي و از مأموران رژيم صهيونيستي، ماهيت دكترين 
پيراموني را چنين ارزيابي كرده است: »سال‌ها بود كه اسرائيل براي جنگي تمام‌عيار 
با همه ملت‌هاي عرب آماده مي‌شد. براي كسب توانايي به منظور ايستادگي در اين 
جنگ، اسرائيل راهبردي خاص در پيش گرفته بود كه مي‌شد آن را دفاع از پيرامون 
ناميد. براساس اين راهبرد، اسرائيل با دولت‌ها و ملت‌هاي غيرعرب و غيرمسلمان 

در خاورميانه اتحاديه‌هايي پديد مي‌آورد.« )كاتز، 1375(
مي‌تواند  منطقه  غيرعرب  كشورهاي  با  روابط  تحيكم  بود  معتقد  گوريون  بن 
»ما  مي‌گويد:  باره  اين  در  وي  شود.  منتهي  عربي  كشورهاي  به  صلح  تحميل  به 
نمي‌توانيم همسايگان را به امضاي قرارداد صلح مجبور كنيم، اما هيچ چيز نمي‌تواند 
بهتر از به دست آوردن دوست در كشورهاي آسيايي و آفريقايي، يكنه اعراب از ما را 

)Brecher,1972( ».كاهش دهد و سرانجام باعث برقراري صلح با آنها شود
كاركرد مهم ديگر دكترين پيراموني ايجاد اين ذهنيت در خاورميانه و به طور 
از  اين منطقه متشكل  بلكه  نيست،  عربي  بود كه خاورميانه صرفاً  كلي در جهان 
چند مليت، چند فرهنگ، چند مذهب و چند قوميت است. به اعتقاد بن گوريون، 
نيستند.  عرب  آن  ساكنان  اكثريت  و  نيست  عربي  منطقه‌اي  منحصراً  خاورميانه 
غيرعرب‌ها شامل تر‌كها، ايراني‌ها و اقليت‌هاي غيرعرب در كشورهاي عربي از قبيل 
يهودي‌ها، كردها و ماروني‌ها از اهميت كيساني برخوردارند. از آنجا كه تعداد تر‌كها 
و ايراني‌ها از ساكنان عرب خاورميانه بيشتر است، تماس با اين‌گونه گروه‌هاي بزرگ 

مي‌تواند به دوستي با همسايگان نزدكي اسرائيل بينجامد.
جلوگيري از وحدت كشورهاي عربي، به ويژه دولت‌هاي هم‌مرز اسرائيل، هدف 
اردن و در  لبنان،  مهمي است كه اسرائيل در تحقق آن ميك‌وشد. مصر، سوريه، 
سطحي ديگر عراق و كشورهاي جنوب خليج ‌فارس در هدف اين سياست جاي 
مي‌گيرند. تلاش‌هاي اسرائيل براي گفت‌وگوي جداگانه با برخي از اين كشورها از 
از سوي  اعراب را دامن مي‌زند و  كي سو، تعميق اختلاف‌هاي موجود در صفوف 

ديگر، مانعي سر راه اتخاذ موضعي واحد از سوي آنان به حساب مي‌آيد.‌

جايگاه اقليت‌هاي قومي‌ـ  مذهبي در دكترين پيراموني رژيم صهيونيستي 
دكترين بن گوريون علاوه بر دولت‌هايي كه در محيط قرار گرفته بودند، اقليت‌هاي 
موجود در حاشيه قومي دولت‌هاي هسته‌اي را نيز هدف قرار داد. اسرائيل با تريكه، 
ايران )قبل از پيروزي انقلاب اسلامي( و اتيوپي روابط رسمي و آشكار برقرار كرد، 
اما براي برقراري ارتباط با اقليت‌هاي قومي‌ـ مذهبي مخفيانه عمل ميك‌رد. هدف 
اين سياست تبادل اطلاعات، ضربه، ارعاب و تضعيف كشورهاي عرب در همسايگي 
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دولت‌هاي غيرعرب پيرامون خاورميانه بود. اسرائيل براي رسيدن به اين هدف به 
حمايت از اقليت‌هاي ساكن كشورهاي عربي پرداخت. )شيفر، 1368(

از ديدگاه رهبران اسرائيل، اقليت‌هاي قومي‌ـ  مذهبي در خاورميانه به منزله عقبه 
استراتژكي سياست‌هاي اطلاعاتي‌ـ امنيتي اين رژيم به شمار مي‌روند. بنيان‌گذاران 
ارتشي  استوار كرده‌اند:  پايه  بر سه  را  بقا و استمرار نظام خود  رژيم صهيونيستي 
انساني آموزش‌ديده و سازمان‌هاي  نيروي  با  توانمند و درون‌زا  اقتصادي  نيرومند، 

اطلاعاتي قوي با كادر مجرب و عملياتي.
فرهنگ امنيتي‌ـ راهبردي اسرائيل در درك فرصت‌ها و تهديدها و بهره‌برداري 
از آنها، اين دولت را در صدر كشورهايي قرار داده است كه دغدغه امنيتي بالايي 
دارند. اين دغدغه باعث مي‌شود تفكر امنيتي بر تمام طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي، 
و  درگيري  از  سرشار  تاريخي  افكند.  سايه  صهيونيستي  رژيم  فرهنگي  و  سياسي 
با ترس و وحشت، حس امنيتي بالايي به مردم آن داده  آوارگي و زندگي همراه 

است.
كيي از پايه‌هاي توانمندي شبكه‌هاي اطلاعاتي و جاسوسي رژيم صهيونيستي، 
ارتباط و همكاري با اقليت‌هاي قومي‌ـ  مذهبي در كشورهاي مختلف است. اصولاً 
اقليت‌ها از جايگاهي بالا در ايدئولوژي صهيونيسم و فلسفه عملي آن برخوردارند و 
پراكندگي اقليت‌ها در سرزمين‌هاي گوناگون نيز بستري مناسب و عاملي تأثيرگذار 
است  درصدد  اقليت‌ها،  از  دفاع  پوشش  در  صهيونيسم  است.  بوده  زمينه  اين  در 
ايجاد  براي  نژاد و مذهب و تلاش  براساس  به عنوان كشوري  را  تأسيس اسرائيل 
كشورهاي مشابه كوچك با بهره‌برداري از موضوع اقليت‌هاي قومي‌ـ مذهبي توجيه 
كند. هم‌چنين رژيم صهيونيستي براي ايجاد توازن جغرافيايي و انساني و فرسايش 
ايدئولوژي  از  تأسي  با  تأسيس  آغاز  از  عربي،  كشورهاي  معنوي  و  مادي  قدرت 
نژادپرستانه، با مردم خاورميانه به صورت مجموعه‌اي از اقليت‌هاي قومي‌ـ مذهبي 

برخورد كرد.
تحقق  امكان  اسرائيل  به  عربي  كشورهاي  تجزيه  و  فرقه‌گرايي  به  زدن  دامن 
اسرائيل  نويسندگان  و  تئوريسين‌ها  آثار  در  موضوع  اين  مي‌داد.  را  خود  اهداف 
اعراب  كه  عربي  وحدت  شعار  »برخلاف  مي‌گويد:  اورنشتاين  اريه  است.  منعكس 
مطرح ميك‌نند، معتقد به از هم پاشيدگي و ظهور طوايف نژادي و جغرافيايي از 
قبيل لبنان مسيحي و منطقه كردها در شمال عراق و كوهستان دروزي‌ها و كشور 
اسرائيل هستم كه در نهايت اردن نيز به اين تجمع هلال خصيب به رهبري اسرائيل 
خواهد پيوست. در اين صورت تمام كشورهاي عضو اين اتحاديه دست به دست هم 
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مي‌دهند تا منطقه را آباد كنند و مجتمع‌هاي گوناگون از قبيل بهره‌برداري مشترك 
از آب‌هاي اردن و يرموك و ليطاني به وجود آورند. در چنين وضعي، مسائل اقليمي 

اهميتي ثانوي پيدا خواهد كرد.« )مؤسسه الارض، 1363: 398-405(
پروفسور چابوتينسكي نيز در كيي از سخنراني‌هاي خود با عنوان »استعمار عربي« 
مدعي مي‌شود: »اسرائيل بايد با دراز كردن دست كمك به سوي كردهايي كه در 
عراق مي‌جنگند، استعمار عربي را از هم پاشيده و آن را افشا كند، زيرا اعراب چيزي 
جز طوايف دور از هم و در حال ستيز با هم نيستند. از اين رو، اسرائيل بايد از اين 
وضعيت بهره‌برداري كند و با مشت آهنين ضربه بزند و براي انجام عمليات خرابكارانه 

بكوشد تا روحيه شورش در صفوف اقليت‌هاي سوريه برانگيخته شود.« )همان(
پس از اعلام موجوديت رژيم صهيونيستي در سال 1948، اهداف استراتژكي 
صهيونيسم براي دامن زدن به نهضت‌هاي قومي‌ـ  مذهبي به قوت خود باقي ماند و 
با افزايش قدرت سياسي و نظامي صهيونيسم، به شكلي آشكارتر تعقيب شد. پس 
و  رژيم صهيونيستي  نظامي  قدرت  افزايش  با  همراه  ژوئن 1967  پنجم  از جنگ 
اشغال هرچه بيشتر سرزمين‌هاي كشورهاي عربي، اهداف اسرائيل براي بهره‌برداري 
پيگيري شد.  بي‌پرده  اسلامي  در كشورهاي  قومي‌ـ  مذهبي  اقليت‌هاي  مسأله  از 
در  را  منطقه  اقليت‌هاي  مسأله  از  بهره‌برداري  جمله  از  گوناگون  راه‌هاي  اسرائيل 
پيش گرفت كه امكان فرسايش و تجزيه كشورهاي عربي را فراهم ميك‌رد. ديويد 
گاما، نويسنده صهيونيست، در اثر خود با عنوان كشمكش، چرا و تا كي؟ مي‌نويسد: 
»محور پيشنهاد مربوط به حل مشكل خاورميانه بر اين اساس متكي است كه بايد 
كشورهاي عربي موجود در شرق اسرائيل به دو بخش تقسيم شوند: سوريه و لبنان 
اردن، سعودي، فلسطين )در صورت تأسيس( و ساير  در قسمت شمالي و عراق، 
كشورهاي عربي در قسمت جنوبي. اين دو بخش به وسيله نوار پهن ارضي از هم 
جدا و نيروهاي غيرعرب در آن مستقر مي‌شوند. در اين نوار به ترتيب از غرب به 
با  اسرائيل  به وجود مي‌آيند.  اسرائيل، كشور دروزي و كشور كردي  شرق، كشور 
تمركز بر جبل الدروز، در جنوب سوريه حضور ميي‌ابد. كشور كردي كه كي ايالت 
به وجود  بود، در شرق سوريه و شمال عراق  مستقل آشوري ضميمه آن خواهد 
با جذب مسيحيان موجود در  لبنان كه  به  با فراهم شدن زمينه كمك  و  مي‌آيد 
سوريه، كشوري با اكثريت مسيحي به وجود خواهد آمد، سرانجام اسرائيل با اين 
كشورها پيمان خواهد بست تا از يوغ استعمار اعراب رهايي يابند و قادر به تهديد 

پايتخت كشورهاي عربي باشند.« )همان، ص 184(
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اسرائيل و دروزي‌ها 
صهيونيسم اجراي سياست اقليت‌ها را از فلسطين شروع و از همان ابتدا با مردم 
برخورد كرد. برخي رهبران  اقليت‌هاي مذهبي  از  مانند مجموعه‌اي  اين سرزمين 
صهيونيسم كه به زبان عربي مسلط بودند، مأمور اجراي اين طرح شدند. در مراحل 
اوليه، تلاش‌هاي صهيونيسم بر دروزي‌هاي فلسطين متمركز شد. اسحاق بن زوي، 
اين  نخست‌وزير  صهيونيستي  رژيم  ايجاد  از  پس  كه  يهود  اجرايي  شوراي  رئيس 
رژيم شد، در سال 1930 براي اولين بار از روستاهاي دروزنشين مناطق جليله و 
از سوي  اين رويه  )همان، ص 191(  با رهبران دروزي‌ها ملاقات كرد.  كرمل ديدار و 
ساير رهبران صهيونيست تداوم يافت. در واقع، رئيس شوراي اجرايي صهيونيسم، 

پايه‌گذار روابط دروزي‌ها و يهوديان در فلسطين شد.
اسحاق بن زوي در كتاب خود مي‌نويسد: »روابط حسنه و حسن هم‌جواري ميان 
دروزي‌ها و يهوديان به اين دليل است كه طرفين در زمينه موجوديت و سرنوشت 
با هم مشابه‌اند.« )همان( وي سپس با استناد به بررسي‌هاي تاريخي خود مي‌نويسد: 
قبايل عرب‌اند.«  برخي  و  و كرد  ايراني  از  آميزه‌اي  بلكه  نيستند  »دروزي‌ها عرب 
به اعتقاد وي، دروزي‌ها بيشتر به يهوديان نزد‌كياند تا ديگران، زيرا در جمع آنها 
فاصله‌اي ميان دين و قوميت وجود ندارد و مانند يهوديان بدون داشتن كي تماميت 
جغرافيايي يا كشوري خاص خود، ميان ملل عرب پراكنده‌اند و مثل يهوديان و در 
طول صدها سال، موجوديت و وحدت خود را حفظ كرده‌اند. )همان( اسحاق بن زوي 
در ادامه فعاليت خود ضمن برقراري تماس‌هايي با رهبران دروزي‌ها كوشيد كي 
شبكه جاسوسي فعال در جهت منافع صهيونيست‌ها در كرمل به وجود آورد. تلاش 
وي در سال 1930 توسط اباحوش، مسئول تشيكلات صهيونيست‌ها در حيفا براي 

تحيكم روابط با دروزي‌ها دنبال شد. 
فلسطين،  دروزي‌هاي  جامعه  با  رابطه  تحيكم  از  صهيونيست‌ها  عمده  اهداف 
ايجاد رابطه با دروزي‌هاي سوريه و لبنان از طريق دروزي‌هاي مستقر در فلسطين 
و اجتناب از خصومت و خطر بالقوه دروزي‌هاي داخل فلسطين بود. پس از اعلام 
و  مضاعف  تلاش‌هاي  صهيونيسم   ،1948 سال  در  صهيونيستي  رژيم  موجوديت 
گسترده‌اي براي ادغام دروزي‌ها در جامعه يهوديان انجام داد. سرانجام پس از كي 
دهه تلاش در سال 1957 با تصويب قانوني، دروزي‌ها براي خدمت نظام وظيفه وارد 

)Htashe,1995: 120-123( .ارتش اسرائيل شدند
ميان  متقابل  اعتمادسازي  براي  وسيعي  اقدامات  صهيونيستي  رژيم  مقامات 
دروزي‌ها و جامعه يهود انجام دادند. در سال 1967 لوي اشكول، نخست‌وزير اسرائيل، 
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اعلام كرد كه رسيدگي به امور دروزي‌هاي اسرائيل از اداره ويژه اقليت‌هاي عربي 
به تدريج به خود وزارت‌خانه انتقال داده مي‌شود تا به طور مستقيم و مانند ساير 

يهوديان به امور مربوط به دروزي‌ها رسيدگي شود. )مؤسسه الارض،1363: ‌405ـ  398(
و  اسرائيل  بودند  اميدوار  صهيونيست‌ها  اشغالي،  سرزمين‌هاي  از  خارج  در 
دروزي‌هاي سوريه متحد شوند و بتوانند آنها را عليه دولت دمشق در جبل دروز به 
شورش وادارند و در نتيجه، سوريه را از صحنه خارج كنند. بر اين اساس، در سال 
نزد رهبران دروز سوريه و  از سوي مقامات اطلاعاتي اسرائيل  نمايندگاني   1948
لبنان اعزام شدند تا براي ايجاد اتحاد تلاش كنند و طرحي براي اقدام به تأييد آنها 
برسانند. )Black and Morris, 1991( اين برنامه به دليل ناتواني مالي و نظامي اسرائيل 
در اين مرحله متوقف ماند، ولي مجدداً شبكه جاسوسان دروز سوريه تشيكل شد 
كه در سال 1951 توسط دولت سوريه متلاشي شد. به دنبال تهاجم 1982 رژيم 
صهيونيستي به لبنان، اين رژيم در تابستان 1983 تلاش‌هايي براي ايجاد روابط و 
همكاري با دروزي‌هاي لبنان )با مشاركت دروزي‌هاي فلسطين( انجام داد. در اين 
با جامعه دروز در كوتاه‌مدت موفقيت‌آميز بود.  ارتباط  اقدامات اسرائيل در  مقطع 
اين اقدام، خروج تدريجي نيروهاي ارتش رژيم صهيونيستي را از منطقه شوف در 
سپتامبر 1983 تسهيل كرد و در جلوگيري از عمليات فلسطيني‌ها عليه نيروهاي 
اشغالگر مؤثر واقع شد و تشنج در روابط بين اسرائيل و دروزي‌هاي لبنان را كاهش 
داد. رژيم صهيونيستي در صحنه لبنان بهايي براي اين ارتباط پرداخت و متحدين 
ماروني اسرائيل اين موضوع را نشانه طرد خود از سوي اين رژيم تلقي كردند. روابط 
پايان  ارتش صهيونيستي  متجاوز  نيروهاي  با خروج  لبنان  دروزي‌هاي  با  اسرائيل 
يافت و وليد جنبلاط، رهبر دروزي‌هاي لبنان، روابط خود را با اسرائيل قطع كرد و 

به سمت سوريه متمايل شد. )رابينيوويچ، 1368: 222(

اسرائيل و ماروني‌هاي لبنان 
علاقه اسرائيل به اتحاد ميان مسيحيان ماروني لبنان، از دهه 1950، بخش كانوني 
تئوري دكترين پيراموني را تشيكل مي‌داد. جنگ داخلي لبنان شرايطي فراهم كرد 
كه اين تئوري در خصوص ماروني‌ها در عمل پياده شود. جنبش صهيونيسم از دهه 
اقليتي غيرمسلمان در خاورميانه، به عنوان  لبنان يعني  1920 متوجه مسيحيان 
همگام و متحدي بالقوه شد. در سياست اسرائيل در قبال اقليت‌هاي غيرعرب منطقه، 
لبنان موقعيتي خاص داشت كه علت آن نزدكيي و تمايل بخشي از مسيحيان لبنان 
به برقراري رابطه با صهيونيست‌ها بود. شبكه‌هاي ارتباطي نيز با اقدامات مخفيانه 
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آژانس يهود ايجاد شد. بن گوريون بسيار تمايل داشت كه اسرائيل با لبنان به عنوان 
تنها دولت مسيحي در خاورميانه، مرز مشترك داشته باشد. نظريات وي درباره اين 
همسايه شمالي براي سياست‌هاي آينده اسرائيل بسيار مهم بود؛ هرچند با نظريات 
برخي كارشناسان اسرائيل در بخش سياسي آژانس يهود تعارض داشت. بن گوريون 
در  تلقي ميك‌رد.  واحد مسيحي  از همه كي  بيش  و  واحد سياسي  را كي  لبنان 
واقع، لبنان داراي كي جامعه بزرگ مسلمان بود. حتي جامعه مسيحيان لبنان فاقد 
كيپارچگي و وحدت نظر بودند. با اين حال، ماروني‌هايي كه با اسرائيل در تماس 
بودند، تنها بخشي از ماروني‌هاي لبنان به شمار مي‌آمدند. صهيونيست‌ها ميان منافع 
خود و منافع جامعه مسيحيان لبنان، وجه تشابهي احساس ميك‌ردند كه عمدتاً عبارت 
بود از حس مشترك در برابر خطر مسلمانان و اعراب و نياز مشترك به ارتباط سياسي 
و فرهنگي با قدرت‌هاي غربي؛ زيرا از ديرباز بقاي هر دو جامعه در محيطي خصمانه، 
به غرب بستگي داشت. ماروني‌هايي كه با صهيونيست‌ها ارتباط داشتند، درباره اين 
تشابه منافع هم‌عقيده بودند و همين اتفاق نظر به تشابه منافع، نگرش بن گوريون را 

)Schulz,1998: 22( .درباره لبنان به عنوان كي »متحد طبيعي« تقويت ميك‌رد
پس از استقلال لبنان، شالوده سياست اسرائيل در قبال لبنان براساس نظريات بن 
گوريون و بخش سياسي آژانس يهود پي‌ريزي شد. اما نفوذ و شخصيت بن گوريون 
روند روابط را از مسير احتياط خارج ساخت. در24 مه 1948 بن گوريون اعلام كرد: 
و  تصنعي  امري  مسلمانان  حكومت  زيرا  است،  لبنان  اعراب،  ائتلاف  ضعف  »نقطه 
ساختگي است و تضعيف آن كار آساني است. بايد كي دولت مسيحي تشيكل شود 
و مرز جنوبي آن در رود ليطاني باشد. ما با اين دولت ائتلاف خواهيم كرد.« به اين 
با  اقليتي  ائتلاف  كي  طريق  از  اسرائيل  مستقيم  مداخله  روند  گوريون  بن  ترتيب، 
 )Ibid, p.23( .ماروني‌ها به منظور تأمين منافع اسرائيل در لبنان و خاورميانه را آغاز كرد
رهبران  از  تعدادي  نزدكي  روابط  تأثير  تحت  لبنان،  قبال  در  اسرائيل  ديدگاه 
يهوديان  جامعه  با   1940 و   1930 دهه‌هاي  سياسي  رهبران  و  ماروني  مذهبي 
فلسطين بود. رهبران ماروني و اميل اده، رئيس‌جمهور لبنان، از ايده ايجاد دولتي 
يهودي در فلسطين پشتيباني ميك‌ردند، زيرا وجود كي جامعه ماروني و يهودي را 
در مقابل فشار ناسيوناليسم عرب امري ضروري مي‌دانستند. )مؤسسه الارض، 1363: 167( 
بخش سياسي آژانس يهود با سياست‌مداران غيرماروني نيز روابطي برقرار ساخته 
بود، اما پاسخ ماروني‌ها از همه مساعدتر بود. اين امر نظريه رايج ميان صهيونيست‌ها 
درباره اتحاد با ماروني‌هاي لبنان را تقويت ميك‌رد. در سال 1949 طي توافق‌نامه‌اي 
ميان آژانس يهود و كليساي ماروني، روابط جامعه ماروني لبنان و اسرائيل به صورت 
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رسمي آغاز شد. اين توافق ارزش محدودي داشت، به همين علت، كليساي ماروني 
خواستار آن شد كه اين روابط مخفي بماند. )رابينيوويچ، 1368: 116(

بر  دايان  موشه  و  گوريون  بن  اسرائيل هم‌چون  رهبران  در سال‌هاي ‌55ـ 1954 
اين باور بودند كه اسرائيل مي‌تواند از تمايلات تجزيه‌طلبانه ماروني‌ها استفاده كند و 
تغييراتي را به نفع خود در لبنان به وجود آورد. با اين حال، گروهي ديگر از رهبران 
اسرائيل معتقد بودند كه اكثر ماروني‌ها پس از سال 1942 نظام ائتلافي در لبنان را 
پذيرفته‌اند و اسرائيل نيز بايد اين نظام را به عنوان كي واقعيت مورد پذيرش قرار دهد. 
اين ديدگاه در خلال دو دهه پس از آن حاكميت داشت و در نتيجة آن رابطه با لبنان 

)Schulze,1998:22( .به صورت موضوعي فرعي در سياست خاورميانه‌اي اسرائيل درآمد
به دنبال رويدادهاي سال‌هاي آغازين دهه 1970 در لبنان و اضمحلال دولت 
و نظام سياسي آن، تفوق و استيلاي ساف و متحدين لبناني آن و احتمال مداخله 
لبنان  در  موجود  وضع  نمي‌توان  ديگر  كه  شد  متقاعد  رژيم صهيونيستي  سوريه، 
اسرائيل مي‌توانست  اول  راه‌حل  راه‌حل مطرح شد. در  بنابراين سه  را حفظ كرد. 
تصميم به مداخله بگيرد و جامعه ماروني نيز به دليل ارتباط با اسرائيل، از اين رژيم 
براي چنين اقدامي دعوت كرده بود. اما رابين، نخست‌وزير اسرائيل، با اين راه‌حل 

مخالف بود.
در راه‌حل دوم، تسلط سوريه بر تسلط ساف و متحدين آن ترجيح داشت. در 
اين حالت هرچند موضع سوريه در منطقه و در مقابل اسرائيل تقويت مي‌شد، قلمرو 
بازدارندگي اسرائيل در مقابل سوريه از حد جبهه جولان مي‌گذشت و به لبنان نيز 

گسترش ميي‌افت.
 راه‌حل سوم راه‌حلي ميانه بود و ضمن پذيرش مداخله سوريه، محدوديت‌هايي 
براي آن از طريق امركيا قائل مي‌شد؛ بدين ترتيب كه سوريه نيروهاي خود را از رود 
ليطاني پايين‌تر نياورد، از نيروي هوايي، هم‌چنين موش‌كهاي زمين به هواي خود 
در خاك لبنان استفاده نكند و اسرائيل به روابط با شبه‌نظاميان طرفدار خود در 

لبنان ادامه دهد. در اين مقطع اسرائيل راه دوم را برگزيد. )رابينيوويچ، ص 118(
با به قدرت رسيدن حزب لكيود در 1997، زمينه براي تغيير سياست اسرائيل 
در قبال لبنان مهيا شد. بگين كه در سياست خارجي خود جسورتر و فعال‌تر از 
رابين بود، همكاري با دولت امركيا را كاهش داد و با جوامع مسيحي لبنان ابراز 
با  ماروني  جامعه  مشابهت سرنوشت  بر  تأيكد  با  او  در جهان‌بيني  كرد.  همدردي 
جوامع يهودي، تعهد اسرائيل براي حفاظت از منافع غرب و مسيحيت به مراتب 
بيش از التزام قدرت‌هاي غربي بود. سياست منطقه‌اي بگين در دو سال اول همانند 
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رابين، بر مصر و مذاكراتي متمركز بود كه در نهايت موجب قرارداد صلح ميان مصر 
و اسرائيل در سال 1979 شد. 

سياست اسرائيل در قبال لبنان در اواخر سال 1980 تغيير كرد و در سه حركت 
متبلور شد: اول، نزدكيي بيشتر با بشير جميل كه اينك رهبر جبهه لبنان شده بود. 
دوم، احساس تعهد بيشتر نسبت به جبهه لبنان كه متشكل از گروه‌هاي سياسي 
جامعه ماروني لبنان بود كه در تابستان 1967 تشيكل شده بود. سوم، تصميم اين 
كشور براي خارج كردن سوريه از لبنان. اصلي‌ترين انگيزه تغيير سياست را مي‌توان 
شخصيت و رهبري بشير جميل، قدرت شبه‌نظاميان فالانژ، و پويايي رابطه جميل 
با متحدين اسرائيل دانست. در سال1980 بشير جميل در نظر تعدادي از رهبران 
اسرائيل، متحدي واقعي براي اسرائيل و كسي بود كه توان تغيير جهت بحران و 

سياست لبنان را داشت. )همان، ص 120(
فالانژها در تابستان 1980، مبارزه‌اي را كه براي كسب قدرت درون جبهه لبنان 
آغاز كرده بودند، به سرانجام رساندند و با حذف رقباي خود، رهبري جبهه لبنان را 
برعهده گرفتند. جبهه به نيابت از سوي همه مسيحيان لبنان درخواست موقعيتي 
ويژه را بدون توجه به ارقام جمعيت كرد. در همين زمان تلاش براي بنيان‌گذاري 
حكومتي مسيحي در كوهستان‌ها و كرانه‌هاي ساحلي شمال بيروت در جريان بود. 
اين تلاش، ايجاد كي نيروي نظامي كوچك كه آموزش و تجهيزات خود را عمدتاً از 
اسرائيل دريافت ميك‌رد و دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي و كي مركز روشن‌فكري در 

دانشگاه روح القدس را شامل مي‌شد.
رهبري جبهه لبنان تحت تأثير قدرت و اعتماد به نفس فزاينده خود و ادامه 
تصميم   1980 سال  اواخر  در  اسرائيل  بيشتر  حمايت‌هاي  و  سوريه  رژيم  ضعف 
گرفت با اقدامي جسورانه حضور سياسي و نظامي خود را به زحله گسترش دهد. 
اين موضوع موجب ايجاد بحران در لبنان شد. وقوع اين بحران بسياري از جزئيات 

رابطه اسرائيل با جبهه لبنان را برملا كرد. )همان، ص 129(
را  لبنان  زير  اهداف  به  براي دستيابي  اسرائيل در ژوئن 1982  سرانجام رژيم 

مورد تهاجم قرار داد: 
آزادي‌بخش  سازمان  نظامي  سياسي‌ـ  قدرت  شكستن  هم  در  براي  تلاش   .1

فلسطين كه عمدتاً در لبنان متمركز بود.
2. بيرون راندن نيروهاي نظامي سوريه از لبنان، و در تكميل اين هدف، منزوي 
و بي‌اعتبار ساختن اين كشور در منطقه كه مي‌توانست گسترش هرچه بيشتر نفوذ 
رژيم صهيونيستي را در منطقه بدون وجود هيچ عنصر مزاحم، به دنبال داشته باشد.
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3. فراهم ساختن امكانات براي بازسازي دولت لبنان و نظام سياسي آن تحت 
تفوق و استيلاي متحدين اسرائيل، يعني بشير جميل و جبهه لبنان؛ اسرائيل طي 
بشير  رهبري  به  ماروني  افراطي  جناح  آوردن  كار  روي  با  كرد  تلاش  تهاجم  اين 
نيز  را  منافع سوريه  كه  الياس سريكس  مانند  ميانه‌رويي  عناصر  به جاي  جميل، 
مورد لحاظ قرار مي‌داد، با انعقاد قرارداد صلحي كه در موافقت‌نامه 17 مه 1983 
لبنان‌ ـ  اسرائيل تجلي يافت، روابط با همسايه شمالي خود را عادي و باثبات سازد؛ 
زيرا از ديدگاه رهبران رژيم صهيونيستي هم‌چون شارون، مسيحيان لبنان متحدين 
انتظار  اسرائيل  ترتيب،  بدين   )Fisk,1992:386( مي‌رفتند.  شمار  به  اسرائيل  طبيعي 
داشت كه لبنان تحت كنترل فالانژها دومين كشور عربي باشد كه پس از مصر با 

)Black and Morris,2p.359-371( .اسرائيل صلح ميك‌ند
لبنان  دولت  با  مؤثر  موافقت‌نامه  به  رسيدن  منظور  به  اسرائيل  اصلي  تلاش‌هاي 
مي‌توانست  عهدنامه صلح  كي  از  كمتر  در حدي  موافقت‌نامه  كي  مي‌شد.  زده  رقم 
جنگ 1982 را به اقدامي موفقيت‌آميز بدل كند و اسرائيل را قادر سازد قسمت اعظم 
نيروهاي خود را خارج كند. اين موافقت‌نامه روابط اسرائيل و لبنان را در سطحي نو 
قرار مي‌داد و زمينه‌هاي امنيتي لازم را در مناطق جنوبي لبنان فراهم مي‌ساخت. رژيم 
صهيونيستي چهار ماه پس از روي كار آوردن اميل جميل و تثبيت دولت وي در لبنان، 
مذاكرات رسمي خود را با اين دولت به سرپرستي و نظارت آمركيا آغاز كرد. هدف 
اين مذاكرات، امضاي كي موافقت‌نامه و مشروعيت بخشيدن به اشغال جنوب لبنان 
توسط رژيم صهيونيستي بود. اين مذاكرات با حضور سه هيأت آمركيايي، اسرائيلي و 
لبناني در 28 دسامبر 1983 در بيروت آغاز و دور دوم مذاكرات در شهري در شمال 
فلسطين اشغالي برگزار شد. پس از 34 دور مذاكره، موافقت‌نامه‌اي در 12 ماده تنظيم 
و در 17 مه 1983 به امضاي سه طرف رسيد. )فضل الله، 1994: 48( مهم‌ترين بند اين 
قرارداد وجود ترتيبات امنيتي در جنوب لبنان بود. در محدوده‌اي كه حدود آن را 
ارتش اسرائيل تعيين ميك‌رد، ارتش اسرائيل مستقر مي‌شد و امنيت آن را برعهده 
مي‌گرفت كه اين كار به معناي مشروعيت بخشيدن به اشغال بود. به استناد اين 
تا  كه  لبنان  جنوب  از  محدوده‌اي  در  ميي‌افت  اجازه  اسرائيل  ارتش  موافقت‌نامه، 
رودخانه »الاولي« واقع در شمال شهر صيدا امتداد ميي‌افت، واحدهاي گشت‌زني 
مشترك با ارتش لبنان تشيكل دهد. )Jaber,1997:47( بقيه مواد اين موافقت‌نامه در 
خصوص عادي‌سازي روابط، مبادله سفير، ايجاد روابط اقتصادي، فرهنگي و... بود. 
اين توافق‌نامه دومين معاهده ميان رژيم صهيونيستي و كشوري عربي پس از پيمان 

كمپ ديويد به شمار مي‌رفت.
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اده و  از جمله ريمون  لبنان  با مخالفت برخي رهبران مسيحي  اين توافق‌نامه 
سليمان فرنجيه، رئيس‌جمهور اسبق لبنان، مواجه شد. )اسداللهي، 1379: 81( امضاي 
اين توافق‌نامه موجي از خشم و نفرت را ميان مسلمانان برانگيخت و سرانجام كابينه 
لبنان تحت فشار و مقاومت‌هاي داخلي در 5 مارس 1984 موافقت‌نامه 17 مه را 

ملغي اعلام كرد. )فضل الله، 1994: 53(
با  به دنبال عقيم ماندن تلاش اسرائيل براي دستيابي به موافقت‌نامه مد نظر 
لبنان، اين رژيم، خط‌مشي نويني را در لبنان دنبال كرد. اسرائيل تلاش كرد با ساير 
جوامع نيز تماس‌هايي برقرار كند. ماروني‌ها كه اساساً در نيروهاي لبناني و حاميان 
آنها متشكل بودند، هم‌چنان متحد اصلي اسرائيل در لبنان باقي ماندند، اما اسرائيل 
تلاش‌هايي براي ايجاد روابط و همكاري با ساير قوميت‌ها انجام داد. اين تلاش‌ها 
مبتني بر اين فرض بود كه اسرائيل براي تأمين امنيت مرزهاي شمالي خود نيازمند 

يافتن شركي و هم‌پيمان در مناطق جنوب لبنان است. 
تجزيه و از هم پاشيدگي ارتش لبنان پس از فوريه 1984، اين اميد را كه اين 
اين  بر  ديگر  بر آب ساخت. تلاش  نقش  آورد،  فراهم  نيرويي  بتواند چنين  ارتش 
»ارتش  عنوان  با  واحدي  نيروي  به  حداد  سعد  سرگرد  شبه‌نظاميان  كه  بود  مبنا 
جنوب لبنان« تبديل شوند. حداد در 1984 چشم از جهان فروبست و جاي خود 
شمعون  كاميل  پيروان  با  كه  داد  لبنان  ارتش  بازنشسته  افسر  لحد،  آنتوان  به  را 
نزدكيي و قرابت داشت. با افزايش نيروهاي حداد و حمايت و نظارت ارتش اسرائيل، 
مشاركت‌هايي در اجراي سياست‌هاي اسرائيل در مناطق جنوبي لبنان به دست آمد. 
اما با گسترش مقاومت و مخالفت جامعه شيعيان لبنان، شك و ترديد اسرائيل در 

توانايي شبه‌نظاميان مسيحي براي كنترل منطقه جنوب لبنان افزايش يافت. 
اميدهاي اسرائيل براي تأمين مرزهايي آرام در شمال مرزهاي خود، اينك به 
شيعيان لبنان بستگي داشت. اسرائيلي‌ها ديگر به دنبال همسايه‌اي دوست نبودند 
و وجود قدرتي مؤثر را ترجيح مي‌دادند، ولي در نهايت تمام تلاش‌هاي اين رژيم 
براي جلب همكاري قوميت‌هاي مختلف در لبنان با شكست مواجه و اين رژيم با 
خفت و خواري و تحت فشار مقاومت اسلامي لبنان به رهبري حزب‌الله ناچار به 
عقب‌نشيني و خروج از سرزمين لبنان شد. حمله نظامي رژيم صهيونيستي به لبنان 
لبنان شد، نيرويي به مراتب قوي‌تر و  از  گرچه باعث اخراج رزمندگان فلسطيني 

)Jaber,1997:61( .مبارزتر جايگزين آن شد
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اسرائيل و كردهاي عراق
فاصله ميان بغداد و تل‌آويو و نداشتن مرز مشترك و اختلاف‌هاي مرزي ميان عراق 
و رژيم صهيونيستي به ظاهر گوياي اين موضوع است كه اين دو، دليلي براي منازعه 
به عنوان كشوري عربي خواهان كسب موقعيتي  ندارند. ولي عراق كه  با كيديگر 
ويژه ميان اعراب بوده، همواره به نحوي در منازعات اعراب و اسرائيل شركت داشته 
در  رژيم سلطنتي  از سقوط  عراق، پس  قبال  در  رژيم صهيونيستي  نگراني  است. 
1958 افزايش يافت. وقوع كودتا و رشد ناسيوناليسم عربي در عراق، اين كشور را به 
تهديدي بالقوه در جناح شرقي اسرائيل تبديل و گرايش‌هاي ضد اسرائيلي در اين 

)Neff,1991:23-25( .كشور را تشديد كرد
صحنه عراق پس از عصر ‌هاشمي شاهد رشد ناسيوناليسم عربي و تمايل آن براي 
پيوستن عراق به جمهوري متحد عربي بود. با كودتاي مارس 1963و قدرت گرفتن 
حزب بعث، گفت‌وگوها در قاهره به اميد ادغام مصر، سوريه و عراق در جمهوري واحدي 
ناسيوناليسم  و  تبليغاتي  تلاش‌هاي  يافت.  گشايش  عربي«  متحد  »جمهوري  نام  به 
رشد  )كوچرا،1373(  كرد.  نگران  را  عراق  كردهاي  و هم  رژيم صهيونيستي  عربي، هم 
ناسيوناليسم عربي در عراق از كي سو اين كشور را به تهديدي جدي در جناح شرق 
اسرائيل تبديل ميك‌رد و از سوي ديگر، كردهاي عراق را به شدت تحت فشار قرار 

مي‌داد، زيرا در آن صورت كردها در عراق اقليتي ناچيز بيش نبودند.
اساس، بي‌ثبات‌سازي دولت عراق، هدف مشترك رژيم صهيونيستي و  اين  بر 
كردها بود. در واقع، جوهره روابط اسرائيل با كردها را ملاحظات و منافع راهبردي 

دو طرف تشيكل مي‌داد كه عبارت از كاهش قدرت و تضعيف دولت عراق بود.
اسرائيل به منظور تضعيف عراق و دور نگه داشتن اين كشور از صحنه منازعه 
اعراب و اسرائيل و بارزاني براي تحت فشار قرار دادن بغداد و اخذ امتياز و كسب 
خودمختاري براي كردهاي عراق، به توسعه روابط پرداختند. در واقع، وجود دشمن 
مشتركي به نام رژيم بعث عراق، مبناي آغاز و توسعه روابط ميان اسرائيل و كردهاي 
عراق بود. اين انگيزه اسرائيل و كردها را براي همكاري نزدكي ترغيب و تشويق 

ميك‌رد.
روابط صهيونيست‌ها با كردها به دهه 1930 بازمي‌گردد. قبل از تشيكل رژيم 
كردستان  ويژه  به  عراق  يهوديان  مهاجرت  زمينه  در  يهود  آژانس  صهيونيستي، 
عراق فعاليت ميك‌رد. كيي از فرستادگان آژانس يهود، روبن شيلواه،1 كارمند بخش 
سياسي آژانس يهود و بنيان‌گذار سازمان موساد بود كه تحت پوشش روزنامه‌نگار 

1. Revven Shiloh
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در اولين ديدارش از كردستان عراق در سال 1934 با رهبران كردهاي عراق ديدار 
از طريق كامران  اين روابط  )Black and Morris, 1991: 184-85( در دهه 1940  كرد. 
بدرخان گسترش يافت. در سال 1963 همراه با رشد گرايش‌هاي پان‌عربيسم در 
با كردها،  رابطه  ايجاد  با هدف  تجارب شيلواه،  از  پيروي  با  عراق، سازمان موساد 
روزنامه‌نگاري را به كردستان عراق فرستاد. اين خبرنگار در كردستان با ملا مصطفي 
بارزاني ملاقات و پيشنهاد كرد كه بارزاني نماينده خود را براي مذاكره با اسرائيلي‌ها 
به پاريس اعزام كند. بارزاني كه تحت فشار ارتش عراق قرار داشت، از اين پيشنهاد 
استقبال و نمايندگان خود را به پاريس اعزام كرد. )Randel, 1999: 189( بارزاني پس 
از سال‌ها مبارزه سرانجام به اين نتيجه رسيد كه اقدام نظامي بدون پشتيباني و 
حمايت سياسي قدرت‌هاي بزرگ نتيجه‌اي نخواهد داشت. بارزاني با دوازده سال 
كردها  جنبش  قبال  در  روس‌ها  كه  برد  پي  نهايت  در  شوروي  اتحاد  در  حضور 
مسئوليتي ندارند. از اين رو، سعي كرد باقي‌مانده عمر خود را در راه جلب حمايت 
آمركيايي‌ها سپري كند. وي تصور ميك‌رد كه صهيونيست‌ها بهترين و كوتاه‌ترين 

راه براي رسيدن به ايالات متحده امركيا هستند. )روحي، 1385: 76(
روابط رژيم صهيونيستي با كردهاي عراق طي سال‌هاي 1967 و 1968 بسيار 
نزدكي شد و هيأت‌هاي مختلف اسرائيلي پنهاني از كردستان عراق ديدار كردند. 
علاوه بر رئيس موساد، ژنرال ايتان، فرمانده نيروي زميني ارتش اسرائيل در سال 
1967 از طريق ايران به شمال عراق رفت و شورش كردها را از نزدكي مشاهده 
كرد. وي در گزارش خود به وزارت دفاع پيشنهاد كرد كردهاي عراق مورد حمايت 

بيشتر اسرائيل قرار گيرند. )شلومونكديمون، 1997: 236 – 239(
بارزاني نيز براي اولين بار در آوريل 1968 و دومين بار در سپتامبر 1973 از 
اسرائيل ديدار كرد و مورد استقبال مقامات رژيم اشغالگر قرار گرفت. )همان، ص274( 
اين روابط تا اواسط دهه 70، پيش از انعقاد قرارداد 1975 الجزاير برقرار بود و در 
اين دوره زماني، اسرائيل كيي از پشتيبانان كردهاي عراق محسوب مي‌شد. كمك 
رژيم صهيونيستي به كردهاي عراق مرهون پذيرش و همراهي ايران بود و زماني 
كه دو دولت ايران و عراق با هدايت آمركيا به سوي ترك مخاصمه و آشتي پيش 
رفتند، پرونده شورش كردها در عراق بسته شد و ارتباطات صهيونيست‌ها با كردها 

 )Renald Melman,1990:428( .به پايين‌ترين حد خود رسيد ولي هرگز قطع نشد
قدرت  آمركيا،  نظر  مد  چهره  صدام،  هنوز  كه  زماني  تا  فردوست،  اعتقاد  به   
كافي نداشت، شاه ايران عمليات كردهاي عراق را عليه دولت بغداد تقويت ميك‌رد. 
فعاليت كردهاي عراق خطري جدي براي دولت مركزي عراق به شمار مي‌رفت و 
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بيش از 10 سال دستك‌م ‌كيسوم ارتش عراق را به خود مشغول كرده بود. ولي در 
1975 با چرخش سياست‌هاي رژيم بعثي عراق، آمركيا تصميم گرفت به فعاليت 
شورشيان كرد عراق پايان دهد، لذا با وساطت بومدين قرارداد ‌1975 الجزاير بين 
محمدرضا شاه و صدام منعقد شد. اين قرارداد بيش از همه در ابتدا به سود اسرائيل 
و سپس به سود صدام بود و موقعيت وي را در عراق تحيكم ميك‌رد كه خواست 

آمركيا نيز همين بود. )فردوست 1370: 554-‌559(
روابط رژيم صهيونيستي با كردهاي عراق در سال‌هاي دهه 1960 و نيمه اول 

دهه 70 توسعه يافت. اين روابط در زمينه‌هاي زير بود:
1. تأمين تسليحات؛

2. آموزش نظامي؛
به  اقدامات اسرائيل در كردستان عراق كمك  از  3. همكاري اطلاعاتي؛ )كيي 
تأسيس سازمان اطلاعاتي كردها به نام »پاراستن« بود. مسئولان اين سازمان در 

كردستان و اسرائيل تحت آموزش‌هاي فشرده موساد قرار گرفتند.(
4. اعزام مستشار نظامي؛

5. كم‌كهاي مالي و اقتصادي؛
6. ارائه خدمات درماني؛

7. حمايت‌هاي سياسي و تبليغاتي. )روحي، 1385(
طرح  چارچوب  در  آمركيا  شد،  مواجه  كردها  فشار  با  عراق  رژيم  كه  هنگامي 
سازش اعراب و اسرائيل و با هدف تأمين منافع رژيم صهيونيستي به عنوان ناجي 
ارتش عراق از جنگ فرسايشي با كردها، وارد ميدان شد. صدام حسين نيز به اميد 
پايان بخشيدن به شورش كردها، با توسل به روش سياسي به شاه ايران و از طريق 
مصر و الجزاير پيشنهاد مذاكره داد. سياست امركيا در اواسط دهه 70 با تغيير جهت 
دولت عراق و بهبود روابط عراق با همسايگان محافظهك‌ار عرب و عدم مخالفت با 
سازش مصر و رژيم صهيونيستي كه در حوزه نفوذ آمركيا قرار داشتند، دچار تحول 
شد. در نتيجه به رغم سال‌ها تبليغ مخالفت عراق با ايالات متحده امركيا، رابطه 
عراق با آمركيا بهبود يافت. آمركيا نيز عراق را به عنوان هم‌پيمان تاكتكيي پذيرفت. 
اين تحول، فروپاشي نهضت كردها را در عراق به دنبال داشت و تجربه‌اي بسيار 
گران و تلخ براي كردهاي عراق بود كه طي آن نهضت كردهاي عراق قرباني منافع 
و مصالح رژيم صهيونيستي شد. )فردوست، 1370: 557 ‌- 556( در اين مقطع اسرائيل از 
كارت كردي به عنوان سرمايه‌اي مهم در تقويت منافع استراتژكي خود بهره گرفت و 
توانست عراق را از مداخله در طرح صلح اعراب و اسرائيل )كمپ ديويد( دور نگه دارد.
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به دنبال شكست رژيم عراق در جنگ دوم خليج فارس در سال 1991 و ايجاد 
منطقه امن در شمال مدار 36 درجه و معاهدات امنيتي‌ـ نظامي تريكه و اسرائيل، 
زمينه براي آغاز دور جديدي از روابط رژيم صهيونيستي و كردهاي عراق فراهم آمد.

 روابط اسرائيل با كردها برخلاف هدف‌هاي اعلام‌شده، آميخته با تناقضاتي است؛ 
به طوري كه اسرائيل بر خلاف سياست خود در قبال كردهاي عراق، با تريكه كه 
همكاري،  اين  تكوين  نقطه  ميك‌ند.  همكاري  دارد،  مخالف  كردهاي  با  مشكلاتي 
دستگيري عبدالله اوجالان، رهبر پك‌ك‌ بود كه پس از پانزده سال مبارزه توسط 
امركيا در  و  اسرائيل  اطلاعاتي  با كمك سازمان‌هاي  تريكه  اطلاعاتي  سازمان‌هاي 
سال 1999 دستگير شد و به تريكه انتقال يافت. بر اين اساس سياست اسرائيل 
در قبال كردها برپايه منافع استراتژكي اين رژيم بوده نه برپايه به اصطلاح دفاع از 

حقوق اقليت‌ها.
تأيكد دارد كه تهديدهاي  اين نكته  بر   ساموئل كاتز )1375( در كتاب خود 
صدام حسين عليه رژيم صهيونيستي در جنگ نفت موجب شد كه اين رژيم بار 
ديگر به كردهاي شمال عراق توجه كند. وي مي‌نويسد: از همان آغاز بحران خليج 
فارس براي اسرائيل آشكار بود كه نخستين هدف، عراق خواهد بود. از اين رو، واحد 
اطلاعات نظامي تلاش خود را براساس منابع خارجي و استفاده از منابع اطلاعاتي 
و  عراق  درباره  موجود  اطلاعات  همه  مجدد  بررسي  و  عراق  كردستان  در  انساني 

آرايش جنگي آن آغاز كرد. 
اين موضوع نشان مي‌دهد كه اسرائيل پس از قرارداد 1975 الجزاير رابطه خود 
را با كردهاي عراق قطع نكرد و آسيب‌پذيري رژيم صهيونيستي مجدداً نقش كردها 
منطقه  شدن  غيرنظامي  با  ساخت.  برجسته  عراق  دادن  قرار  فشار  تحت  براي  را 
را  همكاري  به  نياز  ديگر  بار  صهيونيستي  رژيم  نفت،  جنگ  از  پس  عراق  شمال 

احساس كرد و زمينه لازم را براي حضور در شمال عراق يافت.
شرط  را  اسرائيل  با  روابط  برقراري  كه  عراق  كردهاي  اعتقاد  ديگر،  سوي  از 
اين مقطع  باعث شد در  به سود كردها مي‌دانند،  آمركيا  اساسي كشاندن مواضع 
اظهارات مسعود  دهند.  قرار  تأيكد  مورد  اسرائيل  با  را  روابط خود  عراق  كردهاي 
گرايش‌هاي جديد  پرتو  در  معتقدند  كردها  كه  كرد  فاش  در دهه 1990  بارزاني 
آمركيا مبني بر اهميت دادن به ايجاد خاورميانه‌اي كه با منافع رژيم صهيونيستي 
منطقه  موازنه  و  تعادل  از  باشد، مي‌توان  داشته  و هماهنگي  منطقه سازگاري  در 
به سود كردستان بهره‌برداري كرد. وي در اين خصوص اظهارنظر كرده بود: »اگر 
مذاكرات با اسرائيل براي عرب‌ها حرام است، اما اين حرام بر كردها جاري نمي‌شود، 

زيرا كردها عرب نيستند.« )محمود، 1379(
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اگرچه اين مسئله در زمينه رابطه كردها با كشورهاي منطقه، به ويژه جهان عرب 
مسئله‌اي خطير به شمار مي‌رود، در شرايط پس از جنگ دوم خليج فارس، توجيه 
روابط با رژيم صهيونيستي تأيكدي است كه بخشي از راهبرد سياسي كردهاي عراق 
بر بهره‌برداري از موازنه‌هاي منطقه‌اي تيكه دارد. جلال طالباني نيز در مصاحبه‌اي با 
شبكه الجزيره قطر درباره روابط با رژيم صهيونيستي در 1996 بيان داشت: »به فرض 
وجود چنين روابطي، چرا بعضي‌ها روابط كردها با رژيم اسرائيل را محكوم ميك‌نند، 
در حالي كه بسياري از كشورهاي عرب چنين روابطي با آن دارند. آيا عاقلانه است 
كه كي كرد از ياسر عرفات فلسطيني‌تر باشد؟« البته اين حد از همكاري و روابط 
همواره با سوءظن تاريخي در قبال رژيم صهيونيستي همراه بوده است و كردها بارها 
اين احساس خود را اعلام كرده‌اند. حضور پنهان اسرائيل و سرويس‌هاي اطلاعاتي 
آن در كردستان به ويژه پس از فروپاشي رژيم بعث عراق در 2003 و توسعه نفوذ 
رژيم صهيونيستي در شمال عراق  بلندمدت  برنامه‌هاي  نشان‌دهنده  ميان كردها، 
است. حتي اگر اين حضور غيررسمي يا موقتي باشد، تهديدي جدي ضد كشورها 
و ثبات منطقه محسوب مي‌شود؛ هرچند نمي‌توان كميت و يكفيت حضور و نفوذ 
اسرائيل در كردستان عراق را هم‌چون حضور و نفوذ آمركيا دانست. از اين ديدگاه، 
عراق  اسرائيلي در شمال  نمايندگي رسمي  يا  و غيردولتي  دولتي  و سازمان  نهاد 
حضور ندارد و مسئولان اقليم كردستان در عراق نيز وجود چنين روابطي را همواره 
انكار ميك‌نند. اما نبود اين مستندات نافي حضور و نفوذ اسرائيل در اين منطقه و 
هم‌مرز با سه دولت پرچالش براي اسرائيل يعني ايران، سوريه و عراق نيست. )حق 
پناه، 1387: 193( مي‌توان به امكان فعاليت رژيم صهيونيستي در پوشش شركت‌هاي 

بدون  كه  كرد  اشاره  كشورها  ساير  در  ثبت‌شده  غيردولتي  سازمان‌هاي  و  تجاري 
ايجاد حساسيتي در كردستان عراق حضور و فعاليت گسترده‌اي دارند. از اين منظر، 
صهيونيست‌ها براي خلاصي از تنگناي استراتژكي كنوني و مواجهه با همسايگان 

پرچالش، الزاماً بايد در حلقه كشورهاي منطقه شكاف اندازند.
اطلاعاتي  سازمان‌هاي  طولاني‌مدت  و  مستحكم  ارتباطات  نمي‌رسد  نظر  به 
اسرائيل با كردهاي عراق يا مقوله همكاري متقابل از ميان رفته باشد، بلكه تحولات 
منطقه‌اي و افزايش نفوذ جمهوري اسلامي ايران در لبنان و عراق، تشديد نگراني‌هاي 
امنيتي رژيم صهيونيستي، افزايش قدرت كردها و امكان تأثيرگذاري بر كشورهاي 
مهم منطقه، بر اهميت اين روابط افزوده است. در اين زمينه سخنان وزير تأسيسات 
زيربنايي اسرائيل در روزنامه ‌هاآرتص )مارس 2004( قابل توجه است كه با اشاره به 
خط لوله انتقال نفت كركوك به حيفا بر راه‌اندازي مجدد اين خط لوله تأيكد كرد.
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توجه  مورد  عراق  شمال  در  حضور  گسترش  براي  صهيونيستي  رژيم  تلاش 
موازات  به  است  معتقد  وي  دارد.  قرار  نيز  هرش  سيمون  مانند  غربي  تحليلگران 
جمهوري  بيشتر  قدرتي‌ابي  و  خاورميانه  در  آمركيا  سياست‌هاي  ناكامي  افزايش 
 )Hersh,2004( ناامني مضاعفي گريبانگير صهيونيست‌ها خواهد شد.  ايران،  اسلامي 
در نتيجه، اسرائيل روابط قديم خود را با كردهاي عراق گسترش مي‌دهد و با سلب 
فرصت از ايران به محدودسازي و مشغول‌سازي آن در داخل و مجاورت مرزهايش 
مي‌پردازد و از عناصر كردي كه در پي متزلزل كردن ثبات داخلي ايران هستند، 
ايالات متحده آمركيا پيوسته جنگ وكالتي در  حمايت ميك‌ند. اسرائيل در كنار 
بالقوه  از پژاك و ساير سرمايه‌هاي كردي كه  با حمايت  را  ايران  داخل كردستان 
داراي اين امكان هستند، مورد حمايت قرار مي‌دهد. )Ibid( شاهد چنين سياستي 
ليبرمن، در سپتامبر 2007  اويگدور  اولمرت،  امور راهبردي كابينه  اظهارات وزير 
است كه در مصاحبه با بخش فارسي راديو اسرائيل به حمايت اسرائيل از اپوزيسيون 

جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد.
برخي رهبران كردستان عراق نيز در تعامل و نگرش خود به رژيم صهيونيستي 
اهداف خاصي را دنبال ميك‌نند كه مهم‌ترين آنها را مي‌توان به شرح زير بيان كرد:

1. رهبران احزاب عمده كردستان به دنبال حفظ موقعيت شخصي و گروهي 
خود هستند، از اين رو، به حمايت‌هاي خارجي قدرتمند نياز دارند.

و  است  خاورميانه  در  غرب‌گرا  كرد  حزب‌هاي  سنتي  متحدان  از  اسرائيل   .2
حمايتش از مواضع آنها با توجه به توان اعمال نفوذ لابي يهود در آمركيا مي‌تواند 

نگرش دولت آمركيا را تغيير دهد.
3. حضور اسرائيل در عراق مي‌تواند عاملي براي توازن قدرت منطقه‌اي مخالفان 

قدرتي‌ابي كردها باشد.
4. حضور اسرائيل در كردستان عراق مي‌تواند زمينه سرمايه‌گذاري و نيز تقويت 

بنيه دفاعي آنها را فراهم سازد. )حق پناه، 1387: 196(
با بررسي روند شكل‌گيري روابط ميان كردهاي عراق و رژيم صهيونيستي و نيز 
سياست‌هاي اين رژيم طي دهه 90 به بعد، روندشناسي تحولات منطقه در دوره 
يادشده گوياي آن است كه قاعده‌هاي كلي حاكم بر سياست رژيم صهيونيستي در 

برابر كردستان عراق عبارت‌اند از: 
 1. سلب فرصت و محدودسازي حضور و نفوذ جمهوري اسلامي ايران در شمال عراق؛

و  عراق  شمال  در  تريكه‌اي  و  ايراني  كرد  مسلح  اپوزيسيون  از  حمايت   .2
مشغول‌سازي ايران در داخل و مجاورت مرزهايش؛
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3. توسعه فعاليت جاسوسي در شمال عراق و كشورهاي هم‌جوار؛
4. تجزيه عراق و تشيكل دولت مستقل كردي؛ )رژيم صهيونيستي تنها كشوري 
است كه از ايجاد دولت مستقل كرد حمايت ميك‌ند. اسرائيل معتقد است با ايجاد 
كشوري مستقل براي كردها در شمال عراق، تعادل راهبردي بهتري به نفع اسرائيل 

در شمال خاورميانه برقرار مي‌شود.( )سنيه، 1385: 125(
5. تضعيف و مقابله با افزايش نفوذ ايران در لبنان.

 حضور اسرائيل در شمال عراق تهديدي جدي و چرخش در موازنه ژئوپوليتكيي 
منطقه محسوب مي‌شود كه مي‌تواند براي اعمال فشار بر كشورهاي منطقه و كسب 

امتياز سياسي عمل كند. 

نتيجه‌گيري
اقليت‌هاي قومي‌ـ مذهبي  قبال  تبيين سياست خارجي رژيم صهيونيستي در  در 
تحقيق  فرضيه  است.  كرده  بررسي  را  فرضيه‌اي مشخص  تحقيق،  اين  خاورميانه، 
نظريه  و  كلاسكي  واقع‌گرايي  رهيافت  در  بازنگري  با  و  دارد  واقع‌گرايانه  بن‌مايه 
موازنه قوا، ملاحظات امنيتي سياست خارجي رژيم صهيونيستي در برابر اقليت‌هاي 
قومي‌ـ  مذهبي را براساس نظريه موازنه فراگير تبيين ميك‌ند. توجه به ويژگي‌ها 
و جنبه‌هاي مد نظر در نظريه موازنه فراگير به دليل انطباق با محيط امنيتي رژيم 

صهيونيستي حائز اهميت است.
اين نظريه، رژيم صهيونيستي  براساس  اين است كه  نكته مهم  اين خصوص  در 
به آن  ابزارهايي است كه  به  به دستيابي  قادر  پيراموني مايل و  به دكترين  با توجه 
ابتكار عمل مي‌بخشد و اين امكان را فراهم مي‌آورد كه  در مقابل قدرت‌هاي رقيب 
برخي  رغم  به  كند.  استفاده  اهرم  عنوان كي  به  آن  از  متصور  تهديدهاي  مقابل  در 
ناكامي‌ها، در مجموع قابليت ناشي از اعمال سياست موازنه فراگير، چنين امكاني را در 
اختيار رژيم صهيونيستي قرار داده و مي‌دهد تا اين رژيم سياست موازنه فراگير را در 
خصوص اقليت‌هاي قومي‌ـ  مذهبي به كار گيرد و موجبات گسترش نفوذ منطقه‌اي و 

دستيابي به ابزاري براي اعمال فشار بر رقيبان منطقه‌اي خود را فراهم آورد.
قبال  در  صهيونيستي،  رژيم  خارجي  سياست  از  فراگير  موازنه‌گرايانه  تحليل 
رهنمون  واقعيت  اين  شناخت  به  خاورميانه  مذهبي  قومي‌ـ   اقليت‌هاي  موضوع 
رژيم  نخبگان  از جهت‌گيري  به طور كلي  رژيم  اين  مي‌شود كه سياست خارجي 
صهيونيستي در دفاع از موجوديت رژيم جعلي نشأت مي‌گيرد و معطوف به توسعه 

نفوذ و مقابله با تهديدهاي خارجي است. 
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در آزمون فرضيه تحقيق بايد گفت عواملي مانند چالش با دولت‌هاي عربي و 
سياست  كردنشين،  و  ماروني  دروزي،  مناطق  تحولات  و  ايران  اسلامي  جمهوري 
خارجي رژيم صهيونيستي را در قبال اقليت‌هاي منطقه‌اي رقم زده است. تشيكل 
دولت اقليم كردستان در شمال عراق و تبديل احزاب كرد عراقي به عنوان بازيگران 
گروه‌هاي  و  كردستان  در  فوق  گرايش‌هاي  تقويت  بر  آنها  تأثير  و  جديد  فروملي 
رژيم  سياست‌هاي  بر  ديگر  سطحي  در  هم  تريكه‌اي  و  ايراني  كرد  اپوزيسيون 
صهيونيستي در قبال كردستان عراق مؤثر بوده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد 
كه سياست خارجي رژيم صهيونيستي در برابر دروزي‌ها، ماروني‌ها و كردهاي عراق 
مبتني بر دريافت رهبران اسرائيل از تهديدهاي امنيتي و تحولات محيط امنيتي 
پيرامون رژيم صهيونيستي بوده است. بدين لحاظ سياست خارجي اسرائيل در قبال 
تحول مناطق اقليت‌نشين خاورميانه، خاستگاه واقع‌گرايانه دارد. لذا مي‌توان فرضيه 
تحقيق را تأييدشده دانست. پرواضح است كه دريافت از تهديدها و فرصت‌ها و نوع 
نگرش به محيط امنيتي پيراموني به عنوان مبناي سياست‌گذاري و تنظيم روابط 
در برابر تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي و بازيگران مؤثر بر آن برخاسته از هويت و 
عناصر معنايي است كه دكترين و فرهنگ استراتژكي رژيم صهيونيستي را تشيكل 
و  اقليت‌ها  از  اصطلاح  به  حمايت  مانند  اصولي  و  مفاهيم  اساس  اين  بر  مي‌دهد. 
دشمني با كشورهاي مسلمان منطقه از جمله عناصر معنايي بوده‌اند كه به سياست 
خارجي اسرائيل در قبال تحولات مناطق اقليت‌نشين و ارائه شاخص براي تفكيك 
دوست از دشمن و تشخيص و اولويت‌بندي تهديدها و فرصت‌ها شكل داده‌اند. طبق 
اقليت‌هاي قومي‌ـ مذهبي  به  اسرائيل همواره  استراتژكي،  اين دكترين و فرهنگ 

بسان عاملي سرمايه‌اي در تقويت منافع راهبردي خود در منطقه نگريسته است. 
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